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آکادمى

  

 
در روزهای اخیر شــعارها و وعده های سلامت در 
تبلیغات کاندیداهای مختلف از هر جناح به  نوعی فقر 
نه تنها کیفــی که حتی کمی مبتلا بــود. این در حالی 
اســت که در همه جــای دنیا شــعارها و برنامه های 
ســلامت -حداقل از نظر جلب آرا و حتی عوام فریبی 
هم شــده- از مهم ترین بخش های تبلیغات کاندیداها 
را تشکیل می دهند. این مسئله نه تنها نشانگر آن است 
که در کشــور ما هیچ برنامه و درخواســت مشخصی 
توســط گروه ها و احزاب مختلف از پیش آماده نشده، 
نه تنهــا گروه های تخصصی وابســته بــه انجمن های 
علمی و حتــی احــزاب درخواســت هایی را فرموله 
نکرده انــد و متن هایــی در ایــن زمینه انتشــار نیافته، 
بلکه تک تک کاندیداهای مســتعجل هــم که همین 
اواخر کبوتری بر بامشــان نشســت، در مورد مشکلات 
سلامت که در حال حاضر سر به بحران می ساید بسیار 
بی اطلاع هســتند و تصورات سلامت ایشــان از توده 
نیاموخته مردم هم فراتر نمــی رود. چندجمله ای که 
تاکنون در مورد ســلامت از برخی از کاندیداها شنیده  
شــده چنین برداشــتی را تقویت می کند؛ می خواهند 
ســهم مــردم از ســبد هزینه های ســلامت را کاهش 
دهند همین! اینکه خود آن سلامتی که مردم دریافت 
می کنند چه کیفیتی دارد و چگونه اعمال می شــود؟ 
چگونــه و از چه طریق این هزینــه را کاهش خواهند 
داد؟ چگونه و با چه شــعارهایی می تــوان نظر توده 
مردم در مورد ارتقای ســطح ســلامت را جلب کرد؟ 

اینکه نظر متخصصان و پزشــکان در مورد مشــکلات 
سلامت در کشور چیســت؟ اینکه چگونه می توان به 
سطح بالاتری از خدمات سلامت از دیدگاه آنان دست 
 یافــت؟ چگونه می توان جلو مهاجــرت گران بهاترین 
ذخایر، جوانان تحصیل کرده را گرفت؟ چگونه می توان 
ارتباط علمی و بین المللی پزشــکی بــا دنیا را مجددا 
برقرار کــرد؟ چگونه می توان مســائل جدی آموزش 
پزشکی کشــور و عدم رعایت حقوق بشر در این زمینه 
را حــل کــرد؟ چگونه می تــوان تمــام اورژانس های 
پزشــکی را با آخرین فناوری، تحت پوشش اقتصادی 
و فنی قــرار داد و به عنوان یک وظیفه ذاتی دولت به 
همه مردم ارائه داد؟ چگونه می توان مراکز نگهداری 
دولتی را برای بیماران ناتوان و ســالمند فراهم کرد؟ 
چگونه می توان محروم ترین اقشــار را تحت پوشــش 
کامل قرار داد؟ چگونه می توان بیمارستان های دولتی 
فــراخ و نورانــی در فضایی ســبز، فارغ از تنگدســتی 
ســالیان و بدون اتکا به پرداخت همان اقشار محروم 
پدید آورد؟ و هیچ یک از این مســائل هیچ جایی در این 
برنامه ها ندارد. مســائلی که اعــلام حل آنها به عنوان 
شــعار و هدف هــم دردی را دوا نمی کنــد، بلکه باید 
بــا ارائه راهکاری منطقی آشــنایی خود را با چم وخم 
موضوع آشــکار کنند. تنها و تنها کاســتن از پرداخت 
مــردم یک معنایــش همان دکتر خــوب یعنی «دکتر 
مفت» اســت! و معنای دیگــرش «گرفتن حق مردم 
از این «دکترها»ســت، نه توجه به بنیادهای سلامت. 
در چنین شــرایط فقر فرهنگی و عدم بلوغ اجتماعی 
اســت که جامعه پزشــکی احســاس خطر می کند و 
بیــم آینــده او را فرامی گیرد. تغییــر ناگهانی مدیرانی 
که خود با همین شــیوه آمده اند امــا با گذر زمان و به 
قیمت خســارت های زیاد تازه تازه دارند با مسائل آشنا 

می شــوند، با مدیران جدیدی که بر اساس یك برنامه 
انتخاب نشــده اند، وقتی می آیند حداقل با مینی بوس 
می آیند، مدیران زیردســت خود را به ترتیبی می چینند 
که توانایی هایشــان حتــی پایین تر از خود آنها باشــد 
و بر مؤسســاتی حکم می رانند که هیچ نهاد مســتقل 
نظارتی نــدارد و کارشناســانی که به تأییــد و توجیه 
علائق و رفتار وزرا و مدیران جدید خو کرده اند. بخش 
مهمی از خدمات سلامت توسط «دانشگاه های» علوم 
پزشکی ارائه می شــوند، درحالی که گزینش مسئولان 
در این دانشگاه ها هم برخلاف تمام دانشگاه های دنیا 
بر اســاس هیچ قاعده درون زایی نیســت و مسئولان 
آنها مثل ســایر مشــاغل تنها عزل و نصب می شوند. 
بنابراین وزارت و دانشــگاه ها با تمام گستردگی  شــان 
حیطه انعکاس کوچک ترین ســلایق یك نفر خواهند 
شــد. یك روز قوانینی برای تأســیس خرافــات به نام 
سنتی تصویب می شــود. یك روز مقدار زیادی پول بر 
اســاس تصورات یك متخصص برجسته که خدمات 
ســلامت را تنها فناورانه می بیند، خرج می شــود. روز 
دیگــر برای همــان خرافات به جای مرکــز تحقیقات 
مرکز درمانی تأسیس می شود. یك روز هم، شاید فردا، 
ممکن اســت وزارت یــك طبیب ســنتی و جایگزینی 
روغن بنفشــه به جای بســیاری از خدمات سلامت را 
شاهد باشــیم. راهکاری که برای کاستن از هزینه های 
ســبد درمان و نیل به شــعار های انتخاباتی هم بسیار 
مفید خواهد بود! در چنین شرایطی است که باید آرزو 
کرد خداوند آنچه از سیســتم ســلامت کشور را که با 
همت و ازخودگذشــتگی اســتادان و پزشکان جوان و 
دســتیاران به کار خــود ادامه می دهــد، از صدمات و 
بلایاي انتخابات حفظ کنــد؛ انتخاباتی که در آن فقط 

افراد مطرح اند نه برنامه ها!

سلامت و شعارهای انتخابات

صاف و ساده

۱۰ روز بیشــتر بــه انتخابات ریاســت جمهوری 
نمانده اســت، اما انگار مــردم منتظر یک اتفاق تازه 
هستند. مناظره نامزدها نشــان داد که ردصلاحیت 
علــی لاریجانــی و پزشــکیان و دیگــران، چقدر بر 
ســطح عمومی نامزدها اثر گذاشــته است. اگر آمار 
نظرســنجی های معتبــر را ملاک قــرار دهیم، ما در 
۴۰ سال گذشته هیچ گاه چنین انتخابات سوت وکوری 
را تجربــه نکرده بودیم. برخــی تحلیل می کنند این 
فراتــر از یک انتخابات اســت و عــده ای دیگر خیال 
می کننــد رأی گیــری ۲۸ خرداد، شــاید پازلی از یک 
طرح بزرگ باشد. هرچه هست، نامزدها در تلاش اند 
تــا راهی در دل رأی دهندگان بیابنــد، اما انگار همه 
درها بســته اســت و ترفندهای گذشته دیگر جواب 
نمی دهد. افکار عمومی، لابد قصد دارد پیام مهمی 

را در روز انتخابات بدهد.
بــا  مقایســه  قابــل  خــرداد   ۲۸ انتخابــات 
انتخابات های قبلی نیســت. اصلا هر انتخابات، یک 
پدیده منحصربه فرد اســت؛ زیــرا رابطه ای تعاملی 
میان سیاست مداران، رســانه ها و عامه مردم برقرار 
می شــود، به گونــه ای کــه هریــک بــر دو دیگر اثر 
می گذارد و از هر دو اثر می گیرد؛ پدیده ای که ممکن 
اســت در هر انتخابــات متفاوت بــا انتخابات دیگر 
روی دهــد. در این میان، رســانه ها اثرات محدودی 
دارند. یک اســتاد دانشــگاه هاروارد معتقد اســت 
رسانه ها برای نامزدها، در مقابل رأی دهندگانی که با 
دیدگاه های محکمی پای صندوق های رأی می آیند، 
هیچ کاری نمی توانند بکنند و هیچ نقش پشــتیبانی 
نخواهند داشــت و اینکــه تعداد اندکــی از مردم، 
نظر خود را درباره کســی که از او حمایت می کنند، 
تغییــر می دهند. کســانی هم که تصمیــم به عدم 
مشارکت گرفته اند، غالبا مصون از اثرگذاری رسانه ها 
هســتند. تبلیغات انتخاباتی، فقــط پیش فرض ها و 
استعدادهای سیاسی موجود را تقویت می کند و در 

یک مسیر به حرکت درمی آورد.
افراد بر اساس زمینه فرهنگی و اینکه دارای چه 

میزان جامعه پذیری سیاســی هســتند، به پیام های 
انتخاباتی واکنش نشــان می دهنــد. جامعه پذیری 
سیاســی یک فرایند یادگیری درباره سیاســت است. 
انســان ها بر اســاس میــزان آموخته هــای خود از 
جامعه پذیری سیاســی می آموزند که مشارکت کنند 
یــا نکننــد. آنها در گذر زمــان می آموزنــد که رفتار 
صحیح در چارچوب فرهنگ سیاســی کدام است و 
چگونه با دیگران و حکومــت، کنش متقابل انجام 
دهند. در کشورهای درحال توسعه، به مردم آموخته 
می شــود که توان و انرژی خود را مصروف توسعه 
ملی کنند. در نظام های دموکراتیک، افراد می آموزند 
که مشــارکت سیاســی حق آنها و چه بســا وظیفه 
آنان اســت؛  بنابراین مقتضای ظهــور جامعه پذیری 
سیاسی، یادگیری، آموزش، پذیرش و انتقال هنجارها 
و ارزش های گروه است. اصل جامعه پذیری سیاسی 
را باید از دوران کودکی فرد جست وجو کرد. کودکی 
کــه در درون خانــواده به جای اطاعــت محض، در 
تصمیمات خانواده ســهیم بوده است، در آینده نیز 
تمایــل دارد در هر نوع فعالیــت اجتماعی ازجمله 
فعالیت های سیاســی شــرکت کند و برای این نوع 

مشارکت ها ارزش قائل باشد.
قهــر بــا صنــدوق رأی و بی محلی کــردن بــه 
درخواســت احزاب و گروه های سیاسی و مسئولان 
امر برای مشــارکت سیاسی، ریشــه در تعامل توده 
مردم بــا حکمرانی در گذشــته دارد. باید این کنش 
اجتماعی مردم را حاصل بی اعتمادی به رسانه های 
رســمی، تبلیغات مستمر دور از واقعیت، شعارهای 
پرطمطراق عاری از حقیقت و نیز ناتوانی در مدیریت 
خوب دانست. زمانی رسانه های بزرگ، به ویژه رادیو 
و تلویزیــون، بیشــترین تأثیر را در جلب مشــارکت 
مردم ایفا می کــرد؛ به نحوی که مناظــرات نامزدها 
نقش تعیین کننده داشــت. چنیــن تأثیرپذیری دیگر 
قابل تکرار نیست. اکنون فضای مجازی و گروه های 
اجتماعی بیشــترین تأثیر را دارنــد و اثرگذاری های 
میان فردی، بســیار مهم  تر از اثرگذاری های رسانه ای 
شده اســت. اعضای گروه ها تمایل دارند نظراتشان 
را با هم به اشــتراک بگذارند و وقتی در پی اطلاعات 
قابل اعتمادی هستند، سراغ افرادی می روند که آنها 

را می شناسند و قبولشان دارند.
لازارسفیلد، دانشــمند برجسته ارتباطات، در یک 

پژوهش به بررســی این موضــوع پرداخته بود که 
رأی دهنــدگان چگونــه تصمیم می گیرنــد به کدام 
نامــزد انتخاباتی رأی دهنــد؟ او دریافت افرادی که 
به تبلیغــات انتخاباتی علاقه مندند و بیشــتر توجه 
خود را به پوشــش رســانه ای معطــوف می کنند، 
کمترین احتمال را برای اینکــه تحت تأثیر تبلیغات 
قــرار بگیرند، دارند؛ زیــرا آنها پیــش از آنکه حتی 
تبلیغات انتخاباتی شــروع شــود، انتخاب کرده اند 
کــه رأی می دهند یا نه و اگــر رأی می دهند، به چه 
کســی رأی خواهند داد. در مقابــل، رأی دهندگانی 
بودنــد که در لحظــات آخر تصمیــم می گرفتند به 
چه کســی رأی دهند؛ آنها نیز اغلب رو به دوستان، 
اعضای خانوده، همکاران و همسایگانشان می کنند 
و به جای رســانه ها، معمولا اطلاعات خود را از آنها 

دریافت می کنند.
مردمی که یک تصمیــم جمعی بزرگ گرفته اند، 
پوپولیســت  مقابــل سیاســت مداران  در  را  خــود 
قــرار داده اند. ایــن سیاســت مداران در پنهان کردن 
ایرادها، ضعف ها و کاســتی های خود و متهم کردن 
دیگران، به شــدت اســتاد و ورزیده هســتند. گاه نیز 
وقتــی زیرکانــه درمی یابند کــه خودشــیفتگی ها، 
خودعقل کل پنداری هــا و عملکردهــای پُرخطــای 
آنها بوده که سبب ســاز رفتار مردم شــده، سعی در 
بســتن دهان نخبگانی می کنند که مایل اند به مردم 
حقیقت را توضیح دهند؛ بنابراین فضای مجازی که 
اجــازه داده مردم ورای تبلیغات رســمی، صداهای 
دیگری هم بشنوند، منفور این سیاست مداران است.
اکنون مشخص شــده اگر مردم مشارکت نکنند، 
کاندیــداي اصولگرا برگزیــده خواهد شــد؛ اما اگر 
عبدالناصر همتــی بتواند الیت جامعــه و راهبران 
افکار عمومی را که فاز قهر گرفته اند، برای مشارکت 
اقناع کند، ممکن اســت بتواند نتیجه را تغییر دهد. 
پــس دعواهــای زرگــری و ترفندهای نخ نماشــده 
تبلیغاتی و رسانه ای، بی تأثیر یا کم تأثیر است. چشم 
و گوش مردم بــه نخبگان جامعه اســت. نامزدها 
اگر تمایل بر آن دارند که مردم مشــارکت کنند و به 
آنهــا رأی دهند، صادقانه بگویند که برای حکمرانی 
خوب که خواســته مردم است، آیا کاری از دستشان 
برمی آید یا نه؟ بلوف و شــعار دیگر کارســاز نیست. 

اینک افکار عمومی، گرگ باران دیده شده است.

نامزدها، رسانه ها و مخاطبان

واکنش

کســی که او را یک رزمنده قدیمی و بسیاری او را سردار 
خطاب می کنند، در یک سخنرانی که در شبکه های اجتماعی 
به شدت انتشار یافته، علت محبوبیت یکی از رؤسای جمهور 
گذشته را شباهت به روستاییان و شپشو بودن همچون آنها 
ذکر کرده اســت. پرویز پرســتویی، بازیگر شناخته شــده، در 
واکنش به او در صفحه اینستاگرام خود نوشته در مدتی که 
در جبهه بوده، هم رزمانش روستاییان بوده اند و هرگز شپش 
نداشــته اند و از این توهین ابراز شــرمندگی کرده است. من 
اتفاقا می خواهم بگویم چرا، درست می گویید آقای قاسمی. 
مــن هم روســتاییان زیــادی را دیدم که در بــدن و موهای 
سرشــان شپش بوده اســت. اتفاقا خوابگاهی که در تهران 
است و روستاییان بیمار و همراهانشــان برای امور درمانی 
می آیند و آنجا اقامت می کنند، دو، سه بار تعطیل شده تا به 
وسیله سم مخصوص شــپش زدایی شود. اما می دانید چرا 
خیلی از روستاییان که در مناطق دوردست و محروم زندگی 
می کنند، دچار شپش هستند؟ علت آن شپش شما هستید. 
شما و تمام مسئولانی که در تمام این سال ها تنها دغدغه تان 
شــعارهای کلیشه ای و نخ نماشده بوده است. شمای نوعی 
که جز پرداختن به سیاست و خط ونشان کشیدن برای آمدن 
به کف خیابان هیچ برنامه دیگری نداشتید. شمای نوعی که 
پایتخت برایتان کل ایران بوده. بله خیلی از روستاییان ناچار 

به زندگی سخت با شپش ها هستند؛ چون به آب دسترسی 
ندارند، چون ۲۱ ســال خشک ســالی پدرشــان را درآورده و 
هیچ کســی نبوده که به طور جدی برایشان فکری بکند. من 
حتی در خلوت جماعت روستایی و بچه هایشان را دیده ام. 
رژه شــپش ها در موهای انبوه دختربچه های روســتایی را 
دیده ام. جلوی چشــم خودم دیده ام که شــپش های ریز را 
می گرفتند و میان ناخن له می کردند. دیده ام که چطور ســر 
و بــدن خود را مدام می خاراندند. ولی چه کنند. مقصر آنها 
نیســتند. مقصر همه ما هستیم. شــپش که چیزی نیست، 
همین پارســال در روســتای حاشیه نشــین چادران در بندر 
کنارک که تمام مردمش در خانه هایی سرهم شــده از چوب 
زندگی می کنند، مرد و زن دچار بیماری قارچ گونه ای شدند 
که تمام روستا را گرفتار کرد. دلیل مسائل بهداشتی، چرایی 
نبــود آب کافی. من حتی در مرز میلک در ســمت هیرمند، 
کــودکان کوله بری دیدم کــه به دلیل تشــنگی زیاد و عدم 
دسترسی به آب دور لب هایشان شوره بسته بود. راستی شما 
می دانید هوتک چیســت؟ چاله های بزرگی است که در آن 
آب جمع می شود. مردم روستاهای دچار خشک سالی شده 
تمام امیدشان همین هوتک هاست. اگر اندک بارانی ببارد یا 
تانکرهای اداره آب و فاضلاب هر چند هفته یک  بار برایشان 
آبــی بیــاورد و در هوتک ها خالی کند. حیات مردم روســتا 
وابســته به همین هوتک هاســت. نه که فکر کنید آب زلال 
و پاکیزه، نخیر. هوتک ها منبع انواع بیماری های مختلف از 
گوارشی تا پوســتی هستند. بچه ها از گرمای طاقت فرسا در 
هوتک ها شنا می کنند. زن ها در آن لباس می شویند. حیوانات 
روستا در همان آب می روند و از همان آب می نوشند و زنان 

روســتا از همان آب غذا درســت می کنند و آب می خورند. 
اغلــب بچه ها وقتی از هوتک بیرون می آیند روی بدنشــان 
لجن اســت. آبی که آنها می نوشــند قهوه ای رنگ است، نه 
بی رنگ. من سه سال پیش در روستای گراکی دپ زانوهایم 
از شــدت اندوه خم شــد و روی زمین خاک آلود نشســتم و 
زار زار گریــه کردم؛ چون زنی با اشــک، ســطل را به هوتک 
دست ســاز که شبیه یک حوض ســیمانی بود و تقریبا هیچ 
آبــی نداشــت، انداخت به امید حتی یک کاســه آب، چون 
بچه کوچکش از تشنگی مدام گریه می کرد. سطل بالا آمد. 
تا نیمه آب داشــت. اما چه آبی! نه از خــاک و غبار در آب 
می گویم نه از آشــغال های دیگر. فقط راجــع به هزارپای 
بزرگی صحبت می کنم که مرده بود و روی آب شــناور بود. 
زن هزارپا را برداشت و دور انداخت. دست هایش را گرد کرد 
و در آب فرو برد و همان آب را جلوی دهان بچه اش گرفت. 
چندین بار و بچه اش با چنین آبی ســیراب شد. چرا راه دور 
برویم. یکی از نمایندگان اســتان سیستان وبلوچستان نمونه 
همیــن آب قهوه ای رنگ هوتــک را همین چند ماه پیش به 
عنوان سوغات به مجلس آورده بود و از آن نوشید و دیگران 
را هم دعوت کرد از آن آب میل کنند. بله شما کاملا درست 
می فرماییــد. روســتاییانی که در نقاط محروم، دوردســت، 
فراموش شــده و به خصــوص دچار خشک ســالی زندگی 
می کنند، دچار شــپش هســتند؛ چون ما آنهــا را فراموش 
کرده ایــم، چون صندوق های رأی حتی شــده با هلیکوپتر و 
احشام به آنجا می رسد، اما امکان احداث جاده و درمانگاه 
و پارک و آب ســالم که حق آنهاست، بعد از این همه سال 

وجود ندارد. شما به خوبی خودتان ببخشید.

علت آن شپش شما هستید

زیر آسمان

آیا  روستاییان ...  هستند؟
این روزها فایل ســخنرانی یکی از نزدیکان و منصوبان 
یکی از نامزدهای انتخاباتی درحالی که عکس آن نامزد در 
پشــت او به چشم می خورد، منتشر شــده است. او در این 
بخش از ســخنرانی به قشرها و گروه های مختلف توهین 
کرده و آنها را با القاب خاصی خوانده است. او که عکسش 
پشــت موتور یکی  دیگر از کاندیداها نیز منتشر شده است، 
می دانســته که ســخنانش هیچ مجازاتی درپی نخواهد 
داشــت و آن چنان مصونیت دارد که این پرده دری برایش 
فراهم اســت. اینکه چه چیزی او را چنین در دایره قدرت 
قرار می دهد و چرا هیچ توجهی به این توهین ها نمی شود 
شــاید در ساده ترین شــکل به یک نکته برگردد؛ جایگاه او 

یعنی در بیــن قدرتمندان و بی قدرتی کســانی که به آنها 
توهین شــده اســت. هرچند به او اعتراض های زیادی در 
شــبکه های اجتماعی شده و صدای اعتراض از طبقه های 
دیگر برخاسته است؛ مثلا پرویز پرستویی در اینستاگرام خود 
نوشت: «توهین س.ق به روستاییان زحمت کش/ آقا بسه 
این قدر پشــت این تریبون ها افاضــات به خرج ندید/ با این 
حرف ها شما دیده که نمی شــوید هیچ باعث بی احترامی 
به همه شــهدا و جانبازان و خانواده شــهدا می شــوید و 
وجهــه اون چهار روز جبهه رفتن را هم خراب می کنید که 
البته تا همین الان هم خراب شــده/ ریا نشه بنده در دوران 
جنگ ســال های ۶۲ و ۶۳ مدت ســه ماه در منطقه غرب 
کشور (کرین و قصرشــیرین و سرپل ذهاب و دشت دیره و 

اســلام آباد غرب و ارتفاعات بازی دراز بودم و ســه ماه در 
منطقه جنوب کشور (کرخه) بودم.

در آن روزهــا در کنارمان کلی روســتایی و کارگر بودند 
و شــهید شــدند و جانباز و صبح تا شب با هم بودیم ولی 

دریغ از یک شپش!
شما حق ندارید روستاییان را شپشو خطاب کنید/ همان 
نانی که الان می خورید دست رنج همان روستاییان است». 
برخی از معترضان خاســتگاه روســتایی دارند، اما به نظر 
می رســد نه مدعی العموم، نه ســتاد انتخاباتی کاندیدای 
مورد حمایت این فرد، نه هیچ شورای روستا، نه هیچ امام 
جماعتی از شهرهای کوچک و بزرگ قصد اعتراض به این 

توهین ها را نداشته باشند.

 بابک زمانى
 نورولوژیست

 

 قادر باستانى
 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

 زهرا مشتاق 

اتفاق

بی بی ســی: یک طــراح کــره ای راه حلی طنزآمیــز برای 
«زامبی هــای موبایلی» یا کســانی کــه نمی توانند موقع 
راه رفتن چشــم از صفحه تلفن همراه خــود بردارند ارائه 
کرده اســت. پانگ مین ووک یک چشــم روبوتیک موسوم 
به «چشــم سوم» ساخته اســت تا جلوی برخورد کسانی 
را بگیرد که نمی توانند چشــم از صفحه تلفن همراهشان 

بردارند و با موانع اطراف هنگام راه رفتن برخورد می کنند.

سی ان ان: جاســتین ترودو از کلیسای کاتولیک خواسته 
اســت تا مســئولیت خــود را در مدیریت یک مدرســه 
شــبانه روزی که بقایای ۲۱۵ کودک بومی در آنجا کشف 
شــده، بپذیرد. همچنین کارشناسان حقوق بشر سازمان 
ملل متحد هــم از دولت کانادا و واتیکان خواســته اند 
تحقیقاتی جدی درباره کشــف این گور دســته جمعی 

انجام دهند.

دویچه ولــه: کاردینــال راینهارد مارکس، مقام ارشــد 
کاتولیک آلمان، به خاطر رسوایی ناشی از سوءاستفاده 
جنســی از کودکان توسط اعضای کلیســای کاتولیک 
آلمان از پاپ خواســته اســت او را از ادامه خدمت در 
این مقام معاف کنــد. مارکس بارها به سوءاســتفاده 
جنسی در کلیســا و پنهان کاری رهبران کلیسا اعتراض 

کرده است.

ایرنا: علــی مرادخانی که ماه پیش بــه ویروس کرونا 
مبتلا و در بیمارســتان بســتری شــده بــود، چند روز 
پیش به  دلیل عوارض ناشــی از ایــن بیماری بار دیگر 
در بیمارســتان بســتری شــد و اکنون در کماست. این 
معاون هنری پیشین به  دلیل افت پلاکت به بیمارستان 
مراجعــه کردند که درحال حاضر مشــکل پلاکتشــان 

برطرف شده است.

بی بی ســی: مت هنکاک، وزیر بهداشــت انگلســتان، 
می گوید واکسیناســیون کودکان زیر ۱۲ ســال بریتانیایی 
به اهدای واکســن به سایر کشــورها اولویت دارد. وزیر 
بهداشت بریتانیا همچنین گفته این کشور «ذخیره کافی» 
برای واکسیناسیون این گروه سنی در اختیار دارد. هنکاک 
گفته: «اولین وظیفه من به عنوان وزیر بهداشت این است 

که این کشور محافظت شده و ایمن باشد».

ایســنا: مســعود بهبهانی نیا از نویســندگان سینمایی 
روز جمعه درگذشــت. منوچهر محمدی با تأثر گفت:  
گواهی می دهم که او یکی از شــریف ترین، باسوادترین 
و فروتن تریــن نویســندگان ســینما و ســریال بود. من 
در جلســه روز پنجشنبه  همان مســعود آرام و متین و 
دوست داشتنی  را دیدم و ســختی ماجرا اینجاست که 

این اتفاق تنها به فاصله چند ساعت رخ داد.


